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از نگاهي ديگر»غانـپير م«

1دكترعليرضا مظفري

چكيده

پير «، انة متمايل به انديشه هاي ملامتيهاي ممتاز سروده هاي عارفشخصيتيكي از 

شعري كه معمولاً بـه عنـوان آلترنـاتيوي در برابـر پيـران      شخصيتاين .است» مغان

ر منظـوم فارسـي اثرگـذا   ادبياتاي از تاريخ در دوره،خانقاهي ظهور و بروز مي كند

در شـرح  .بـوده اسـت  » سـروده هـاي رندانـه   « ترين نماد در شكل گيـري و نضـج   

ارائـه  » پيـر مغـان  «هاي اين گروه از شاعران ـ بويژه حافظ ـ تعابير مختلفي از   سروده

بر اساس نخستين نمونه هاي شـعري  ،شده است؛ فارغ از بررسي و تحليل آن تعابير

از آن اراده شده است و مطـابق  » غ ساختهشرابِ ديرسالِ م«،ن اين نمادپردازيمتضم

به مفهوم شراب » پير مغان«،ي انسانيشخصيتبه عابدي صاحب » هوم«الگوي تبديل 

هـاي خـاص   ي انسـاني بـا گـرايش   شخصـيت نيز در دگرديسي هاي سپسين صـاحب  

.عقيدتي و رفتاري شده است

.حافظ،شراب،پير مغان: هاواژهكليد

alirezamzffr@yahoo.comدانشگاه اروميهگروه زبان و ادبيات فارسي استاديار -1
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مهمقد

پيـر  «و » شـراب «ي ـ عرفاني ما پيوندي ناگسسـتني ميـان    تغزّلادبياتت در سنّمي دانيم كه

آشنايان اين نوع بخصوص ادبـي را  ذهن» پير مغان«پديد آمده است به نحوي كه همواره » مغان

ضمن پذيرش اين نكته كه ايـن همـاني بـر قـرار     .متداعي مي شود» شراب«بي درنگ به سوي 

و اشـتغال جامعـة   1»پيـر خرابـات  «و »پيـر مـي فـروش   «،»ر ميكـده پي ـ«و » پير مغان«شده ميان 

معابد خاصِّتصورو بعد از اسلامزردشتيان به كار باده سازي و باده گساري در جامعة ايرانيانِ

بـه منزلـة   ـياد كـرده انـد  » دير مغان«ما از آن با عنوان ادبياتكه معمولاً در ـ آن گروه مذهبي  

بـه  امـا  ،فارسي داشته استادبياتي در تصورپديد آمدن چنين سهمي در ،جايگاه باده پيمايي

پيـدا  » شراب«و » پير مغان«ت پيوستگي مي رسد كه مي توان انگيزة ژرف تري را براي علّنظر

ي از تصـور در ژرف سـاخت خـود   ،»پير مغان«آن است كه آيا اصطلاح اين مقاله هفرضي.كرد

آيـا واضـع   ،در ابتداي وضع اين اصطلاح،ندارد؟ به بياني آشكار ترشراب كهنه و سالخورده را 

ده است ؟رديرسال را از آن اراده نكشراب ،آن

بحث و بررسي

لو بررسي تاريخ پديداري ،هلازمة بررسي اين فرضيو دگرديسي اين اصطلاح اسـت تحو.

نوان صفتي حاكي از قدمت و به ع» پير« لفظ ،تكوين و دگرديسياين از مراحل در گام نخست 

:كار رفته بشراب برايخلوص 

بده پرّ و تهي گير كه مان ننگ و نبرد استپيربيار اي بت كشمير شراب كهن و 

)منوچهري( 

وان گلــته به عمر جــاغ پير گشــاين بده اكنون كه شد جوان پيراقي نبيد ــس

)مسعود سعد( 

)»پير«ذيل مادة :1382دهخدا،به نقل از (
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مي بستان به نيسان از غلام ماه روي           كز نسيم باد نيسان پير مي گردد غلامپير

)229: 1362، قطران تبريزي(

معنـي  بـه بـه تنهـايي   لفظ پيـر  ،كاربرد صفت به جاي موصوفقاعدة بر اساس ،بعدمرحلةدر 

يكـي از  ،از آنجا كه قرينه اي براي افادة مفهوم شراب از آن بايسته بـود اما .كار رفته شراب ب

:پير گلرنگ در شعر حافظ:رنگ شرابمثل .شدشراب بدان افزودهقات و متعلّاوصاف 

ها بودرخصت خبث نداد ار نه حكايتمن اندر حق ازرق پوشان    پير گلرنگ

)203غزل:حافظ(

كه زيباترين و ايهام انگيز ترين ابداع از اين نوع را باز مي توان در ديوان حافظ ،ظرف شرابيا 

:يعني شراب پير كه در جام ريخته شده است،»شيخ جام« :يافت

حافظ مريد جام مي است اي صـبا بـرو   

آن دم كه دست داده كلـيم به پير جام از 

واقـــف شـــرب شـــراب شـــيخ جـــام          

ــم  ــا دلــ ــتي تــ ــم از ذوق مســ واقفــ

ــاموز بنـــده بنـــدگي برســـان  را شـــيخ جـ

ــافظ( ــزل:حـ )7غـ

ــدم     ــر نپيچي ــه س ــون شيش ــاغر چ ــط س ز خ

)1369:491،ابوطالـــب كلـــيم مـــداني(

يســت كــي شــوي گــر مشــرب بــوالخير ن    

)11357:42،اســــيري لاهيجــــي(

شــــد مريــــد پيــــر جــــام مــــي فــــروش

ــان( )161:همــــ

 ـ  ،بـراي ارادة معنـي شـراب از آن   » پيـر «يكي از قراين افزوده شده به  قـول  ه سـازنده يـا ب

 ـرا ب» ندهقا«در اين دوره خاقاني . دووري شراب بآها عامل فرامروزي ة ه عنوان طبقة عمدة تهي

را بـراي ارادة شـراب ِديرينـة دهقـان     » پيـر دهقـان  «و دان اضافه كـرد شراب در ايران اسلامي ب

:كردابداع ،ساخته

دردهيد از شاخ برنا ريختهپير دهقانوان هين جام رخشان در دهيد آزاده را جان در دهيد 

)377: 1368خاقاني،(



دومارة شم)ادبيات و علوم انساني سابق(جستارهاي ادبي 100

عادات طبقة دهقانان بعد از اسلام چنين فرمـوده  در مورد ،دكتر احمد تفضلياستاد ارجمند

گسـاردن بخشـي از   كه تنها بازماندگان بزرگان ايراني پيش از اسلام بودنـد و مـي  ،دهقانان«:اند

قديمي عربي و فارسـي بهتـرين شـراب سـازان و شـراب      ادبياتدر متون ،ودهاي ايشان بآيين

:براي مثال.شناسان شمرده شده اند

من الدهقانِ بعض بناته            فزوجنا منهنَّ في خدره الكبريخطََبنا

به ،مهترينشان را به سال كه در اندرون داشت،يكي از دخترانش را خواستگاري كردماز دهقان

..).يعني از او جامي شراب خواستم و او كهنه ترين شراب را به من داد ( مسري به من داد ه

.از دهقانان شراب مي ستدند،حاكمان مسلمان كه حكم منع باده نوشي را زير پا مي نهادند

.مي مـي بـرد  به روزگار زياد دهقاني بر پشت دراز گوشي«:آورده استبيهقي از قول المدائني

»نمي داني كه امير بردن شـراب را بـه شـهر بـاز داشـته؟     « :تسب او را بستاند و از او پرسيدمح

.)83ـ82: 1385لي،تفضّ(».ليكن اين مي امير راست،بلي« :كردپاسخدهقان

تـرين  مهـم ،بدين ترتيب مي بينيم كه دهقانان به عنوان طبقة بازمانده از ايران پيش از اسلام

نـان يـا بـه كـيش پـدران خـويش       غالب اين دهقا.اب در ادوار بعد از اسلام بودندهية شرمنبع ت

گرويده بودند و در باطن به عادت و سنن نياكان خـويش رفتـار   اسلام به ظاهر به دينبودند يا

همـاهنگي و منزلـت اجتمـاعي   بنا به تغيير»دهقان«لفظ در دورة بعد كه ،از اين رو.مي كردند

و باورهـاي ايـران   زردشـتي د به شـعاير تعهقادر به تداعي ديگر،صول اسلاميبا آداب و اآنان

جـاي آن را  ،را از دسـت نـداده بـود   القاي آن مفهـوم  تقابليكه »مغ« لفظ،پيش از اسلام نبود

شراب و توزيع هدر امر تهيجاي دهقانان را »مغان« ايرانيان ت ادبي و اجتماعيِگرفت و در سنّ

در اينجـا پشـتة بزرگـي    « :شته استحوقل در وصف اصفهان و حومة آن چنين نوابن .ندگرفت

هـاي قـديم اسـت و    آتـش آن از آتـش  :اي دارد و گوينـد اي و آتشكدهچون كوه است و قلعه

هـا  چـه آشـاميدني  ،خادمان و نگهباناني از زردشتيان بر آن گماشته شده اند كه بسيار توانگرنـد 

برند از نگاه داشتن و كهنه كردن به مردم مي فروشند و سود ميرا مي گيرند و پس]شراب ها[

در نيزجاحظ. )109: 1366ابن حوقل،(» .استبهتر]شراب[آشاميدنيو اعتقادشان اين است كه
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آن تـار  مگر آنكه از خم مجوسي باشد كـه روي شراب خوب نيست «:مي گويدالحيوانكتاب 

.)1366:1/97:خرمشاهي(»باشدعنكبوت گرفته باشد و آن مجوس يزدان فلان

مردم عـراق  با تأثرّ از رفتارهاي اجتماعي ،مااز سدة ششم بعد ادبيات،بنا به آنچه گفته شد

اما.كرد»پير دهقان«گزينجاي»شرابِ دير سالِ مغ ساخته«براي افادة را » پير مغان«، رسماًعجم

صـوفيه ف و پذيرش و حرمت پيـران  عة تصوهاي سپسين دورة اشااز آنجا كه اين سده و سده 

در هيئـت پيـر و   ،زردشـتي دسـت سـازِ  نه شـرابِ »شتيدپير مرد زر«در مفهوم ،پير مغان،بود

خـدمات ارزنـده اي بـه پيـروان نحلـه هـاي       ،فهآلترناتيو مشايخ ريايي متصـو و مقتداي آرماني

يافـت و در برابـر پيـر    آرمانيانسانيبا وجود اينكه پير مغان در اين دوره هويت 2.ملامتيه كرد

د ؛ از اين از دست ندايعني شراب ،ل نخستين خودارتباط خود را با مدلو، قرار گرفتخانقاهي 

بـه صـراحت   .كمتر جايي مي توان يافت كه نام پيرمغان با شراب و مستي در نياميخته باشدرو

از » پيـر مغـان  «ي تحـت عنـوان   انساني و آرمانشخصيتشراب در پيدا كردن مي توان گفت كه

اتدر» هوم«ت نمود كه همان الگويي تبعيت اساطيري مـا صـاحب  ادبيزاهـد گونـه   انسـانيِ  شخصـي

مرگـي  در فرشكرد بي... بخشدولي شادي مي،آورداي مي سازند كه مستي نمياز او نوشابه... «.گرديد

فردوسي به صورت پيرمردي عابد و روحـاني  هوم در شاهنامة...گياهان استرا از او مي آرايند و سرور

3.)1362:50،بهار(».در آمده است كه افراسياب توراني را در حين گريز دستگير مي كند

در آن مـي تـوان   را»پيـر مغـان  «د و دگرديسـي  آغاز تولّظاهراً قديم ترين متني كه نشاني از 

:سمعاني استروح الارواحيافت كتاب

نهنگ وار غــم از دل  بــرون كشدابيار آنچ دل دوستان به هم كشدا        

كه روستم را هم رخش روستم كشدابيار نور مغان را بده به پور مغان  

)410: 1368شهاب الدين سمعاني،(

گونه كه احمد آن،باشد» ان پور مغ« صورت تصحيف شدة » نور مغان« كرد كه تصورمي توان 

:به صورت زير ثبت كرده استالعشاقسوانحرا در كتاب شعرغزالي آن

بيار پور مغان را بده به پور مغان          كه روستم را هم رخش روستم كشدا

)1368:23احمد غزالي،(
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:خود چنين نقل كرده استكشف الاسرارميبدي اين بيت را در 

كه روستم را هم رخش روستم كشدار پور مغانه بده به پور مغان بيا

)1371:10/573رشيدالدين ميبدي، (

در ايـن  » پـور مغـان   «قطعـاً  ،اين بيت همان باشد كه ثبـت شـده  اگر بپذيريم كه صورت اصلي 

در يـك  » پـور مغـان  «تكـرار اسـت وگرنـه   » شرابِ ساختة مغان«درست به معني شواهد شعري 

نمي تواند دلالت بر مفهومي كند كه مصـرع دوم بـه صـورت    ،و با ارادة معني حقيقي آنمصرع 

دختـر  « همان ساخت معنـايي را دارد كـه   ،در اين مقام» پور مغان «.تمثيل در پي بيان آن است

:در شعر منوچهري» جمشيد

ه زنده است جمشيد را دختريـچنين خواندم امروز در دفتري                ك

ه تا اوست محبوس در منظريــبـــود ساليان هفتصد هشتصد                ك

بمانده ست بر جاي چون عرعريگبركانهنــوز انــدر آن خانة 

)1363:143منوچهري دامغاني،(

و سمعانياحمد غزاليصر اكه مععين القضات همداني ،در گام ديگر از دگرديسي اين اصطلاح

:ده استكربه صورت زير ثبت دوخنامه هايدر رااين بيت،بود

كه رستم را هم رخش رستم كشداان       بيار پير مغان و بده به پور مغ

)1362:2/216عين القضات همداني، (

او بـا تغييـر  .»شراب كهنة مغـان سـاخته  «تعبيري است ازقطعاً»پير مغان«در اين شاهد شعري 

براي افادة مفهـوم شـرابِ   و » پور«و » يرپ«ايجاد صنعت تضاد ميان ضمن» پير«به » پور«عامدانة

،آن مفهوم از آن مستفاد نشد،اگرچه در ادوار سپسينكه اصطلاحي ابداع كرد،دير سالِ خالص

 ـادبياتو تكاملي در تحولموجب ظهور و بروز  سـده هـاي ششـم بـه بعـد      ي ـ عرفـاني   تغزّل

يـر  گدگرگون شدة اين بيت توسط عين القضات همداني چنان فرانفوذ و شيوع صورت.گرديد

ـ را» پيـر مغـان  «لفظ ،ر خود از صورت ابداعي عين القضاتثّأتنشان دادنبرايشد كه نظامي 

:اثبات كرد،ر از مضمون آن بيت بوددر بيتي كه متأثّه در مفهوم پير مرد زردشتي ـالبتّ
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ان نشايد دادــور مغــجز به پــهاد    مي كه پير مغان ز دست ن

)94: 1315نظامي گنجوي،(

:كردها حافظ به شكل زير باز آفريني را بعدن اين بيتومضم

بازي            جام مي مغانه هم با مغان توان زدقدر خانقه نگنجد اسرار عش

)154غزل :حافظ(

 ـ  در آثار شاعران متمايل بـه  ،بعد از عين القضات همداني،اين اصطلاح و هانديشـه هـاي ملامتي

فـاش شـدن رنـگ    بعد ازاين گروه از شاعران .كار رفته در مفهوم پير آرماني ببيشتر قلندريه 

ـ كه پيشـتر  شراب را  ،يافتن پيري خالص و يكرنگبراي ،ريا در احوال و اقوال پيران خانقاهي

مشي صوفيان خانقـاهي سـود جسـته    وطريقت خود و تمايز مياناعلام تفاوتنيز از آن براي 

و افـادة معنـي   براي مقتدايي خويش برگزيدند »پير مغان « يعني ،با عنوان نوساختة آنبودند ـ  

بـادة  ،قرابـة مغـان  ،جـام مغـان  ،نبيذ مغاني،مي مغانه:شراب ناب را به عهدة اصطلاحاتي چون

:وانهادند... وانهمي گلرنگ مغ،شبچراغ مغاني،دردي مغانه،مغانه

طــرب كــن بــه آواز چنــگ مغنّــي    

شراب مغانه نوش كن سماع حزين نيوش

با مـي تلـخ مغانـه دامـن افـلاس گيـر      

ـــان  ـــراغ مغــ ـــي آن شبچـ ــا ساقـ بيـ

ــم   ــزو چش ــي ك ــت چراغ ــا روشنس ه

ــبانه  ــام ش ــره از آن ج ــرك پريچه اي ت

طلــب كــن ز خوبــان نبيــذ مغــاني    

)      1362:387قطران تبريـزي، (

در آزار او مكوش كه او هوشيار نيسـت  

)1229بيت: 1319لامعي گرگاني،(

آز را بــر روي آن قــراّي دعــوي دار زن 

ــنايي،( ) 972: 1363س

ـــان    ــاور فغـ ــر ميـ ــن بـ ــاور ز مـ بيـ

چــــراغ دلــــم را از او روغنســــت  

)257: 1316نظامي گنجـوي،  (

٤ي مـي گلرنـگ مغانـه   صبوحه در ده ب

ــين،( ــن يم ) 285: 1363اب
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هنـوز  ،در سـطح معنـايي  » پير مغـان  «آن است كه با وجود دگرديسي ،توجهنكتة در خور 

پيوند آن اصطلاح با شراب كهنة خالص از بين نرفته است و شاعران فارسي گـوي هركجـا كـه    

يعني شراب را هـم  ،مفهوم اولية آن اصطلاحاند ناخودآگاه ياد و نامي از پير مغان به ميان آورده

و » پيـر مغـان  «حافظ بيشترين مطابقه و هماهنگي را ميان ،در ميان اين شاعران.بدان افزوده اند

در بيت زيـر »پير مغان «و» شراب«مثلاً به همراهي .ايجاد كرده است» ديرينة سرخ فامشراب «

:كنيدتوجه

گفت اين عمل به مذهب پير مغان كنندست    انه آيين مذهبگفتم شراب و خرقه

)198غزل:حافظ(

؟شراب باشـد  ت شراب پير در پيالة موهم ظرفي،تلازم شراب و خرقهنيست كهتصورآيا قابل 

 ـ،5مكه خود ذاتاً شراب اسـت و در خرقـة جـا   » پير مغان « معني كه چون نبدي ،ي كـرده تجلّ

و در بيت زيـر  .ملتزم شراب باشند،با تأسي بدو مي توانند با خرقة ازرق صوفيانهمريدان او نيز

:ه مي گويدنيز ك

ست           ديگري گو برو و نام من از ياد ببرادولت پير مغان باد كه باقي سهل

)250غزل:همان(

بـي  ون بسندگي شراب و چون او در جاي ديگر مضم،قابل تعبير به شراب پير است» پير مغان«

:از غير آن را صريح تر از اين ادا كرده استنيازي

ســاد          از گرانان جهان رطل گران ما را بـمن و هم صحبتي اهل ريا دورم ب

)268غزل : همان(

بساهتـو مـي چـصراحي مي لعل و بتن        ـزيادتي مطلب كار برخود آسان ك

)269غزل : همان(

پيونـدي معنـي دار ايجـاد    » شـراب «و » دولت«حافظ در چند جا ميان ،صرف نظر از اين قرينه

:كرده است

ديدم به خواب خوش كه به دستم پياله بود          تعبير رفت و كار به دولت حواله بود
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دولت مساعد آمد و مي در پياله بودم سحر     ود خمار غمــــاز دست برده ب

)214غزل.همان(

)شـراب طهـور  (= چون وعدة شيخ،قابل تعبير به شراب كهن است» پير مغان«در بيت زير نيز 

نقد است و ) شراب(= » پير مغان «وعدة اما،نسيه است و موكول به آخرت و دخول به بهشت

:قابل دستيابي در همين دنيا

مريد پير مغانم ز من مرنج اي شيخ            چرا كه وعده تو كردي و او بجا آورد

)145غزل:همان(

ـ بنا به كار برد آن در شعر » پير دهقان « بيت زير كه در آن مضمون اين بيت نيز به قرينةو در

تجـويز مـي   پناه بردن به شراب را براي رهايي از غـم و انـدوه  خاقاني براي افادة شراب ناب  ـ

:كند

يد        كه تخم خوشدلي اين است پير دهقان گفتــغم كهن به مي سالخورده دفع كن

)88غزل:همان(

:مي تواند همان شراب كهن باشد» پير مغان«

ه پير مغان پناهت بســـوگر كمين بگشايد غمي ز گوشة دل             حريم درگ

)269غزل:همان(

كار مي رفته ه در ادب فارسي به عنوان صفتي براي شراب ب» رپي«نكته كهاين با عنايت به 

پيـر  «و » پيـر ميكـده  «و » پير مي فروش«در» پير«صفت ـ با قيد احتياط  ـدور نيست كه،است

اشد نـه صـفتي بـراي    نيز از باب استعمال صفت به جاي موصوف همان شراب كهن ب» خرابات

مي فروش همـواره و  ،فارسيادبياتچرا بايد در نيست كهتصورقابل فروشندة شراب؛ وگرنه

بي استثنا پير و كهنسال باشد هر چند كه پيري در ادب فارسي گاه دلالت بـه كمـال و پختگـي    

.عنواني براي شراب تازه دانستهمرا» مغبچه«با اين وصف مي توان .دارد نه كهنسالي

نمـي تـوان   ،در شعر حافظ و ديگران»ير مغانپ«سخن آنكه در پس تعابير ممكن از حاصل

سـرايندگاني  اشـعارِ ارجمنـد ير شراب كهن را از نظر دور داشت و جا دارد كـه شـارحانِ  تصو

را نيز »كهنِ ناب و مغ ساختهشراب ِ« ت سيما و هوي،»پير مغان«در ژرف ساخت ،چون حافظ
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 از نظر خـود  تعبير اخير را هم ،پير مغانيا دست كم در ارائة تعابير ممكن از6ظر قرار دهندنمد

.و مخاطبانشان بگذرانند

هايادداشت

؛ 95ـ ـ99: 1366خرمشـاهي، : ك.،ر»فـروش پيـر مـي  «بـه  » پير مغـان «ـ براي آگاهي ازچگونگي تعبير 1

.278ـ287: 1384،مرتضوي

: معرفي كرده استخويش » پير و شيخ«را به عنوان » باده«ـ مولانا از جمله شاعراني است كه صراحتاً 2

، باده ست شيخ و پيرماجرا گذر كن گو عقل ماجرا را            چنگست ورد و ذكرمــاز م

)40ص.4ج:1363،مولوي(

.1369:457ي،ياحقّ؛ 50ـ53: 1368هينلز، : ك.هي بيشتر در مورد هوم،رـ براي آگا3

.حافظ» پير گلرنگ« ـ  قياس شود با 4

كار بـرده  ه را براي افادة شرابِ كهن ريخته شده در جام شراب، ب» شيخ جام «فظ در جاي ديگر ـ حا5

:است ؛ هرچند كه نمي توان چشم از ايهام لطيف و ظريف آن پوشيد

را امـشيخ جان ــست اي صبا برو           وز بنده بندگي برساحافظ مريد جام مي

)7غزل :حافظ(

:سعدي گويد؛ ر است كه تمثيل تن و جامه به جام و محتواي آن، مسبوق به سابقه استلازم به تذكّ

ت            درون جامه پديدست چون گلاب از جامــهاي سيمينتنك مپوش كه اندام

)543: 1365سعدي،(

:و خود حافظ مي گويد

ن ــم آهــون در سيــدر سينه چت ــه چون در جام باده          دلـــت در جامــتن

)389غزل: حافظ(

ما نيز مسبوق به سابقه است، از ادبياتهاي شراب در نكتة لطيف ديگر اينكه رنگ ازرق و كبود جام

كرد كه پيرمغان در بيت مذكور از حافظ، شراب ديرينه اي است كه درجام ازرق تصوراين رو مي توان 

:خاقاني با اشاره به رنگ كبود جام شراب مي گويد.ريخته شده است

اب در دهــتر آفتـــآن دخدر حجلة جام آسمان رنگ  

)162: 1384معدن كن،( 
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:يا پيشتر كسايي مروزي در وصف رنگ جام شراب گفته بود

دــر نبيــاست پجام كبود و سرخ نبيد آر كاسمان                گويي كه جام هاي كبود

ست و بنفشه است و شنبليد اگويي شقايقجام كبود و سرخ نبيد و شعاع زرد         

)1364:31،كسايي مروزي(

يـا  » پيرمغـان «ـ معمولاً شارحان محترم سروده هاي حافظ، صرفاً به اين توضيح بسنده مي كنند كـه  6

مشاهي تركيب طريقت و گاهي حافظ شناس ارجمندي چون استاد خرّهمان پير مي فروش است يا پير 

را در زير ساخت اين اصطلاح شناسايي نموده و با علم به تعريف نـويني  » فروشپير طريقت و پير مي«

طـور كـه   اسطورة پير مغان ساختة طبع حافظ است همـان «:كه حافظ از پير مغان ارائه كرده مي فرمايند

دكتـر  .)99ـ ـ1366:1/98مشـاهي،  خـر (» معني پـروردة طبـع فردوسـي اسـت    في المثل رستم به يك

آن وجود نا ديده و نايـافتني اسـت كـه    «استعلامي نيز ضمن پذيرش اين نكته كه مراد حافظ از پيرمغان 

:1382،اسـتعلامي (» گويي فراتر از اين جهان خاكي، حافظ اورا مي بيند و از او ارشاد و تعليم مي گيرد

پيوندي كه ميان پير مغان و رسم باده سازي و باده فروشي مغان و ديگر پيروان ادياني چـون  به) 69/ 1

)34/ 1:همان(.اندكردهيهود و مسيحيان در جوامع اسلامي است اذعان 
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انتشـارات  .دكتـر جعفـر شـعار   ةترجم).ايران در صوره الارض(سفرنامة ابن حوقل). 1366(.ابن حوقل

.چاپ دوم.يرامير كب

انتشـارات  .به تصـحيح و اهتمـام حسـينعلي باسـتاني راد    .ديوان ابن يمين).1363(.ابن يمين فريومدي

.:چاپ دوم.كتابخانة سنايي

.انتشارات آستان قدس رضوي.قهرمانمحمدبه تصحيح .ديوان). 1369(.ابوطالب كليم همداني

.نشر دانشگاهيمركز .هلموت ريتر.سوانح). 1368(. احمد غزالي

.چاپ اول.انتشارات سخن.حافظدرس ). 1382(.محمد،استعلامي

مؤسسـة مطالعـات اسـلامي    .به تصحيح برات زنجـاني . ديوان اشعار و رسائل). 1357(.اسيري لاهيجي

.دانشگاه گيل شعبه تهران

.پ اولچا.انتشارات توس).پارة نخست(پژوهشي در اساطير ايران). 1362(.مهرداد،بهار

.چاپ اول. نشر ني.جامعة ساساني).1385(.احمد،ليتفضّ

.ارانتشارات زو.قزويني ـ قاسم غنيمحمدبه اهتمام .ديوان حافظ.حافظ

چـاپ  .ارانتشـارات زو .اديين سـج د ضـياء الـد  به تصحيح سي.ديوان خاقاني). 1368(.خاقاني شرواني

.سوم
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چـاپ اول از دورة  .انتشـارات دانشـگاه تهـران ـ انتشـارات روزنـه      .لغتنامه).1372(.علي اكبر،دهخدا

.جديد

1371(.ن ابوالفضل ميبديرشيد الدي .(انتشارات اميـر  .علي اصغر حكمت.ه الابراركشف الاسرار و عد

.مچاپ پنج.كبير

.چاپ پنجم.انتشارات امير كبير.علي فروغيمحمدبه اهتمام . ات سعديكلي). 1365(.سعدي

.چاپ سوم.انتشارات كتابخانة سنايي. س رضويمدر.ديوان سنايي غزنوي).1363(.سنايي

ـ  ).1368(.ر السمعانيين ابوالقاسم احمد بن ابي المظفّشهاب الد  ك روح الارواح في شـرح اسـماء المل

.چاپ اول.انتشارات علمي و فرهنگي.به تصحيح نجيب مايل هروي.احالفتّ
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به تصحيح دكتر امير حسن يزدگردي و به اهتمام اصغر دادبه.ديوان اشعار). 1381(.ين فاريابيظهيرالد.

.چاپ اول.نشر قطره

.ف عسـيران علينقـي منـزوي ـ عفي ـ   .نامه هاي عـين القضـات همـداني   ). 1362(.عين القضات همداني

چاپ دوم.ارانتشارات زو.

انتشـارات  .نخجـواني محمداز روي نسخة تصحيح شدة مرحوم .ديوان قطران). 1362(.قطران تبريزي

.ققنوس

.انتشارات دانشگاه تهران. دكتر مهدي درخشان. اشعار حكيم كسايي مروزي). 1364(.كسايي مروزي

. بـه اهتمـام و سـرماية ج   .به تصحيح سعيد نفيسي.رگانيديوان حكيم لامعي گ). 1319(.لامعي گرگاني

.مدير مجلة نسيم صبا،كوهي كرماني

.چاپ چهارم.انتشارات ستوده.مكتب حافظ). 1384(. منوچهر،مرتضوي

.چاپ اول.انتشارات آيدين.بساط قلندر).1384(.معصومه،معدن كن

: تهـران . به تصـحيح بـديع الزمّـان فروزانفـر    . كليات شمس يا ديوان كبير). 1363. (جلال الدين،مولوي

.چاپ سوم. اميركبير

د به كوشـش  .ديوان منوچهري). 1363(.منوچهري دامغاني انتشـارات كتابفروشـي   .دبيـر سـياقي  محمـ

چاپ پنجم.ارزو.

.مطبعة ارمغان.به اهتمام وحيد دستگردي.هفت پيكر). 1315(.نظامي گنجوي

.مطبعة ارمغان.به اهتمام وحيد دستگردي.امهشرفن). 1316(.ــــــــــــ

كتابسـراي بابـل ـ نشـر     .ليترجمة ژاله آموزگارـ احمد تفضّ.شناخت اساطير ايران). 1368(. جان، هينلز

.چاپ اول.چشمه

مؤسسـةمطالعات و  .ات فارسـي دبيافرهنگ اساطير و اشارات داستاني در ). 1369(. جعفرمحمد،يياحقّ

.چاپ اول.ـ سروشتحقيقات فرهنگي


